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:چكيده

پـذيري  و موضوع تكرار  زيبايي شناختي زبان    كاربرد  ادبيات به عنوان هنري برآمده از       تلقي  
مورد بحث مجامع دانشگاهي اسـت، پيامـد ايـن تلقـي،            مختلف  به صورتهاي   اثر هنري همچنان    

آميز نسبت به هنر است كـه در عـين فقـدان توجيـه روشـن دربـارة آن، خـود        مرواج نگرش ابها 
آميز و متعالي   است و ناشناخته، ابهام   » هنر«شود براي تفكيك و تمييز آنچه       تبديل به عاملي مي   

بندي گاه كل جهـان هسـتي در برابـر    در اين تقسيم. است و معلوم و كم ارج  » غير هنر «از آنچه   
شود، اين تلقي كه در فرهنگ بشـري        با نگاهي تحقيرآميز بدان نگريسته مي     گيرد و   هنر قرار مي  

اين مقاله درصـدد چنـين   . پيشينة ديريني دارد، به فراخور زمان نيازمند تأمل و تجديدنظر است        
گيرد كه براي ديگرگونـه ديـدن رابطـة         تأملي است و در ضمن آن، اين نكته مورد بحث قرار مي           

.وجود در هنر به كل جهان هستي تعميم داده شودجهان و هنر بايد ابهام م

هنـر، الهـام شـاعرانه، زبـان شـاعرانه، زبـان، ابهـام، جهـان واقعـي،          / ادبيـات   :  هاي كليـدي  واژه

.تكرارناپذيري هنر

مقدمه

هـاي  يكي از نگرشهاي سنتي به ادبيات كه بر اساس تجربه نگارنده به عنوان مدرس نظريه            

شـمردن ادبيـات اسـت در       » هنـر «و عامه دانشجويان نيز طرفـدار دارد        ادبي در ميان همكاران     
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مفهوم كاربرد عناصر زبان براي خلق اثري زيبا، منحصر به فرد و تكرارناپذير كه زاييده احسـاس                 

 اين وضع روحي از جنسي نيسـت كـه بتـوان آن را          1.استفرد هنرمند   ه  و وضع روحي منحصر ب    

د از پاسخ گويي به ايـن سـئوال كـه در فراينـد آفـرينش                بازگفت به طوري كه حتي خود هنرمن      

 زيرا تصور بر اين اسـت كـه  ايـن نكتـه بـر هـيچكس                  ؛ماندهنري بر او چه گذشته است باز مي       

 عوالم ناپيداي ذهن در نهايت به ابهامي كـور و  هنگرشي با مشغول شدن بچنين . مكشوف نيست 

.كنـد ات را در وادي ناكجاآباد بي هدف رها مي        انجامد و ما دوستداران هنر و ادبي      بي سرانجام مي  

كنـيم  نهايت سعي ما در اين وادي رسيدن به حالت روحي ابهام آميزي خواهد بود كه فكـر مـي                  

كه بـا طـرح نگرشـي متفـاوت و انتقـال ابهـام از شخصـيت                 در حالي . هنرمند تجربه كرده است   

كه اين نوشته   . رباري دست يافت  توان به نتايج ملموس پ     مي ،هنرمند و متن به كل جهان هستي      

 تاريخي نوشته شده است و در آن بـر اهميـت پـرداختن بـه جهـان واقعـي و       –از ديدگاه جهان   

گيـري از نظريـه هـاي پسـامدرن و        بـا بهـره   شـود،   مسائل فرهنگـي جوامـع بشـري تأكيـد مـي          

و  نقش وضع روحي خاص هنرمنـد در آفـرينش هنـري             ةپساساختگرا و با به چالش كشيدن ايد      

. سعي در طرح اين گونه نگرش دارد،تكرارناپذيري در هنر

راز پرده ابهام) 1

موضوع وضع روحي خاص هنرمند در جريان آفرينش هنري بي شباهت به موضـوع نقـش            

 در آفـرينش هنـري كـه قـدمتي طـولاني دارد و هنرمنـدان رم و يونـان                    (inspiration)الهام  

به نظر هواداران اين ايده موضوع آفـرينش هنـري     .  نيست ،باستان از قبيل هومر هوادار آن بودند      

الهـام  . »جهـاني آن« چيـزي اسـت   ،گنجد و ماهيـت آن    در چهارچوب منطق و عقل و خرد نمي       

گيـرد، از خـود     دربرمـي را  كـه هنرمنـد     » سـكرآور «نيرويي است ماوراءالطبيعي و خارق العاده و        

دهد و از چنبره اين وضع روحي       قرار مي يكند و او را در وضع روحي وصف ناپذير        خودش مي بي

2.شودخلق مي» بزرگ و جاويدان و تكرارناپذير«آورد و آثار خاص است كه شعر و هنر سر برمي
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با به دليل همين خصوصيت مفروض،     اي شد كه    در يونان باستان افلاطون پرچمدار انديشه     

تأكيـد  رد و خـردورزي     هنر و هنرمند مخالفت مي ورزيد و بر جسـتجوي حقيقـت از طريـق خ ـ               

بايستي كننده بود زيرا آدمي را از مسير درست حقيقت كه مي          نيروي سكرآور الهام گمراه   . داشت

شـد منحـرف   فارغ از هرگونه بي خبري و سرمستي و بلكه رياضت مندانه و خردورزانه طـي مـي             

خردگرايـي  ما بحث دربـارة   قصد  . كرد و او را به وادي احساسات غيرقابل وصف سوق مي داد           مي

اما روش و متدولوژي افلاطوني در برخـورد بـا مقولـه اي بـه نـام        ،يا دفاع از آن نيست    افلاطوني  

هنرمند مسخر نيروي الهام و هنر برآمده از آن، موضوعي كه به نظـر نگارنـده در جوابگـويي بـه                     

.تواند مورد استفاده قرار گيردنمايد، ميمقوله هنر ناكافي مي

 به وضع اجتماعي هنرمند ،د افلاطون از مسئله الهام و هنر برخاسته از آناي از انتقاجنبه

ماند كه وجود هنرمند را اي از ابهام ميفرايند ناخودآگاه آفرينش هنري به پرده. شودمربوط مي

داند كه در پس آن پرده بر او و نفسش چه پوشاند به طوري كه هيچكس حتي خود وي نميمي

آيد و هنرمند به عالم اي بعد وقتي زمان اين وضع روحي خاص سرمياما لحظه. گذشته است

نبود آگاهي گردد گويي آن پرده ابهام برچيده شده است و هنرمند از بود وهشياري و واقع برمي

توان نوشته او را مدافع ، كه مي)75، ص 1382 (آمد اين هشياري، به نظر عزبدفتريپي. يابدمي

به آن است زيرا » نازيدن«قي نمود، آگاهي و تاثيرپذيري از اثر در قالب ايده الهام شاعرانه تل

از جنس همان لذت و تعالي اين احساس رسد به نظر مي. انديشد خود آن را آفريده استمي

اي باشد كه ارسطو و لونگينوس نيز در توصيف خود از تاثير هنر و ادبيات پالاينده-روحي و روان

. )Schorer, Mark, et al, 1985: ك.ر (انداطبين از آن ياد كردهبزرگ و بي بديل بر مخ

گذاريم و در مورد حال خود را جاي افلاطون، كه دغدغه جامعه و رستگاري آن را داشت مي

 عمر ة هنرمند پركار و خوبي را در نظر بگيريد كه بخش عمد.كنيمچنين شخصي قضاوت مي

 ديگر ةو بخش عمد! ي بي خبري و سرمستيخود را به آفرينش هنري گذرانده است، يعن

 خود صرف شده كه البته به خطا بوده زيرا در واقع ة به نوعي لذت از آفريدعمرش نيز طبيعتاً
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 چنين .منبع آفرينش اثر نه خود وي بلكه نيرويي نامعلوم و نامعين سبب آن بوده است

با  خواند و روش ايشان را »جهان نگر«توان آنها را  از ديدگاه صاحبنظراني كه ميهنرمندي

 به لحاظ نظري فردي است كه ارتباط ،قابل مقايسه و همسان تلقي نمودروش افلاطوني 

اي كه به دور خود كشيده در عوالم  در پس پردهچنداني با دنياي واقعي ندارد و معمولاً

توان ا ميآن ر» صور متعالي«و عالم انتزاعي هنر كه » دانم بر من چه گذشتنمي«متافيزيكي 

گرا در مقابل اين ايده كه در واقع ذهن.  غرق است،هاي معروف جهان يافتها و كتابخانهدر موزه

دهنده  به عوالم ناشناخته نفسانيات است، به نظر انديشمند جهان نگر همه رفتارهاي ما و سوق

هستي بيرون بايستي در جهت نزديك شدن به جهان  مي،شودكه هنر و ادبيات را نيز شامل مي

 بر هيچكس و درك آن باشد تا غور نمودن و محدود شدن در عوالمي كه طبق اين نظريه نهايتاً

است كه نگرشهايي از نوع به عبارت ديگر انديشمند جهان نگر بر اين باور. مكشوف نيست

گرايي ابهام آميزي است كه اگر هم  فروافتادن در ورطه ذهن، نگرش ياد شده به موضوع هنر

اصلي داشته باشد تنها در قالب فاصله گرفتن هنر و هنرمند و مخاطبين آنها از جهان واقعي ح

پس بهتر است به جاي آن كه ابهام را در نفس هنرمند بجوييم آن را در عالم خارج . خواهد بود

شايد اين گفته هاملت شكسپير به دوستش هوراشيو اين نكته را به . و بيرون جستجو كنيم

:ن كرده باشدايجاز بيا

هوراشيو، در زمين و آسمان بسي چيزها است كه در فلسفه تو به آنها انديشه هم نشده «

3».است

هر تلاشي براي معنا كردن ! جهاني كه با آن روبرو هستيم بس پرابهام و ناشناخته است

ست و آن، هر جهدي براي تعريف و شناخت چيستي آن گويي تنها پرده از روي پرده برگرفتن ا

اما ممكن است سئوال شود اين ابهام چگونه ابهامي است؟ !نهايتي هم براي آن متصور نيست

آيا اين ابهام همچنان داراي ماهيتي متافيزيكي است به طوري كه هيچ كس ياراي توصيفش را 

توان اين ابهام را به گونه اي طرح نمود كه بتوان آن را دريافت و در گوشهندارد؟ يا اينكه مي
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ابهام از نفس هنرمند به جهان بيرون چه اين  انتقال شه جهان هستي تجربه كرد؟ و اصلاًگو

شود به اين سئوالات در چهارچوب مباحثي برگرفته از تلاش ميبخش ؟ در اين دارديحاصل

مطالعات پساساختگرا و پسامدرن كه ماهيت و زيرساخت زبانشناختي و هنري دارند و در 

. پاسخ داده شود،انداثيرگذار بودههاي مختلف تزمينه

من و ميز و زبان فارسي) 2

پساساختگرايان، در قالب متني ببينيم كه وراي آن حضوري همانند اگر جهان هستي را، 

به از نظر ماهيت آن باشد، در آن صورت كل جهان هستي » معناي«كننده تعيينتا نيست 

شود كه هر تلاشي در اين خصوص به ميتبديل شكل، تفكيك ناشده و نامعيناي بيچنان توده

اين همان چيزي . پايان ابهام از رخسار هميشه پنهان هستي استبيهاي كنار زدن پردهمثابه 

شاعر به متن / توان آن را انتقال موضوع ابهام از وضع روحي هنرمنداست كه به باور نگارنده مي

رولان بارت پساساختگرا .  خواند،متون هم هستجهان هستي كه در بردارنده آثار هنري و انواع 

مطرح كرد و متن ادبي را از قيد » مرگ نويسنده«شكلي از اين ايده را در مقاله تأثيرگذار خود 

 اين ايده نزد )Barthes, Ronald, 1977: ك.ر. (و بند حالات فكري و رواني نويسنده رهانيد

ته است به طوري كه وي با مسئله دار خواندن دا شكلي فراگير و راديكال به خود گرفــژاك دري

رب كه زبان گفتاري را به پشتوانه وجود گوينده ــــ غ(phonocentric)» صدامحور«فرهنگ 

وشتاري را به عنوان الگوي تعريف ما از زبان مطرح ــــبر زبان نوشتاري ارجح مي شمرد، زبان ن

اي كه ريدا زبان بدون حضور گوينده به نظر د)Derrida, Jacques, 1978: ك.ر (.نمايدمي

شود و  تبديل مي(trace)» رد«يا » نشان«معنا و مقصود خود را بر آن تحميل كرده باشد به 

 است كه ظاهر و معناي زبان را (differance)» تفاوت و به تعويق افتادني «،»رد«يا » نشان«

اهر و معناي زبان به فرايندي هر تلاشي براي محدود كردن و به بند درآوردن ظ. كندآزاد مي

اما نهايتا، اگر خود را صرفا است شود كه اگرچه مانند پرده برداشتن از ابهام ذهني بدل مي
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همين موضوع را مارتين . داردمحدود به آن كرده باشيم، ما را از درك چيستي هستي باز مي

 عنوان كرده است كه  چنين(Being)» هستي«پيشتر در قالب رابطه زبان با ) 1972(هايدگر 

هايدگر . كنداي انتزاعي براي فهم و  ادراك بدل ميزبان را به پديده» هستي«جدايي زبان از 

 توضيحاتي در ،بريممعتقد است كه گرچه زبانهاي واقعي كه ما براي صحبت كردن به كار مي

ت براي  اما ممكن است شنونده فراموش كند كه توضيحا؛آوردخصوص جهان هستي فراهم مي

اين باور نادرست » نسيان«و » فراموشي«نتيجه و است » هستي«آشكار نمودن رابطه انسان با 

. است كه هدف فهم خود كلام و زبان است تا جهان هستي

اما هستي چيست؟ اين جهان چه ماهيتي دارد؟ آيا همه مشخصه هاي آن روشن و آشكار 

ا اينكه نه، هستي آن نيست كه من و تفكيك شده و بي مسئله در پيش روي من است؟ ي

پندارم باشد؛ هستي چيزي نيست كه در پيمانه انديشه من بگنجد؟ جواب اين گونه سئوالات مي

.شود در رابطه زبان و جهان هستي از ديد پساساختگرايان جسترا مي

ميز را » مفهوم« گويشوري را در نظر مي گيريم كه ،براي روشن شدن موضوع رهايي زبان

بينديشد دارد آگاهي دارد او را وامي» مفهوم«فرض اينكه گوينده ما نسبت به اين . ذهن دارددر 

از سوي ديگر، گويشور ما كه به فارسي . كه هيچ شك و شبهه و ابهامي در مورد آن وجود ندارد

را از مخزن زبان فارسي برمي گزيند و آن را بر زبان » ميز« مجموعه صداهاي ،گويدسخن مي

يعني (اي بين دالّ  گوينده آن در ظاهر رابطه،شودادا مي) يعني دالّ(» ميز«وقتي . ردآومي

توان هم وحدت و هم تحليل تلقي اين رابطه را مي. كندبرقرار مي) يعني ميز(و مدلول ) »ميز«

اما آنچه در مورد اين وحدت جلب توجه . نمايانگر ميز است» ميز«وحدت از اين جهت كه . كرد

و ميز تبديل به » ميز«بنابراين وحدت بين . نسبت به دالّ است» مفهوم« اهميت بيشتر ،كندمي

پس نهايتاًَ آنچه در اين رابطه بر جاي . مي انجامد) مفهوم(در ميز ) دالّ(» ميز«حل شدن 

 نه به ،كندماند فقط ميز مدلول است كه مفهومي بيش نيست و به هيچ چيز دلالت نميمي

ونه كه سوسور هم آن را مطرح كرده بود و نه به نظامي از دالّ ها در زبان جهان بيرون، آنگ
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هم ،، بي ارتباط با دنياي واقعي و بريده»ذهني«هر آن چه كه باقي مانده مدلولي است . فارسي

آن ميز و زبان فارسي هر دو رها در . زبان فارسياز ميزي كه در پيش روي من است و هم از 

تلاش من در انديشيدن به ميز و به زبان آوردن آن در .  سيال و اثيري هستند،دنياي واقعي

انجامد كه  مرا از درك چيستي سيال و اثيري آن ميز و زبان فارسي به محدوديتي ذهني مي

. داردباز مي هستند، فارسي كه عناصري از جهان هستي

ديگر محور . گيردبا قبول اين نگرش رويكرد ما به شناخت جهان شكلي خاص به خود مي

بيرون از ذهن من دنيايي در جريان است كه من . شناخت و تفكيك و تميز جهان من نيستم

كنم آن را دنيا متني است كه معناي آن هر لحظه و درست زماني كه فكر مي. دانم چيستنمي

 كه معناي گريزد، درست همان گونهلغزد و از من ميام ميبا ابزار ذهني خود، يعني زبانم، يافته

عناصر زبان . گريزد از من مي،عناصر زبانم به دليل رهايي آنها در زمان و مكان بيكران هستي

كه خود نيز نامعين و (هاي جهان، پراكنده، با هم، در لايتناهي مكان و زمان من و تمامي پديده

.  هستندمانند اجرام آسماني بزرگ و كوچك معلق در فضاي بيكران در جنبش) ابهام آميزند

در » اثري«و » رد«، »نشان«و يعني عنصري از زبان فارسي كه صدايي پشت آن نيست » ميز«

در اين . خود ميز هم هست اما مفهوم ندارد. جهات زماني و مكاني نامعين است، مفهوم ندارد

 جهان هست و زبان، زباني كه براي دلالت نيست و ،ماندتعيني و ابهام آنچه كه ميبحبوحه بي

.هاني كه مرجعي براي معنا شدن نداردج

 از اين قرار است پس ارتباطات روزمره ما از حال ممكن است سئوال شود اگر وضع واقعاً

ةجهان به وسيله زبان چگونه اتفاق مي افتد؟ جواب را بايد در ايدبا طريق زبان و اشارات ما 

. ها جستعناگذاري بر پديدهقراردادي بودن و بطور كلي فرهنگي بودن همه روابط زباني و م

هايي اساسي بوجود از اين منظر امكان طرح ايده. هيچ چيزي في نفسه معنا و مفهوم دار نيست

ها از يكديگر تحت  به موضوع تفكيك پديدهآيد كه هر گونه قاطعيت در رويكرد خصوصاًمي
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نخست . سئوال مي بردعنوان هنر و غير هنر و هچنين ايده تكرارناپذيري در هنر را عميقا زير 

.پردازيمبه موضوع تكرارناپذيري از منظر پساساختگرايي مطرح شده در بالا مي

تكرارناپذير تكرارپذير) 3

تكرارپذيري در پساساختگرايي و  پسامدرنيسم) 1-3

(iterability)بر سر تكرارپذيري (John Searle) دريدا در بحث و جدلي با جان سرل 

» تي منفردــزمان حال و قصد و ني« از (speech acts)هاي زباني ي كنشايــــدر مفهوم ره

 Signature Event)» امضاء اتفاق بافت«اي تحت عنوان الهـــمثال امضاء را در مق

Context)به فراخور موضوع اين نوشته استفاده و كند كه از اين مثال به شكلي آزاد  طرح مي

 تصور اينكه دو امضاء يك شخص چه از لحاظ )Derrida, Jacques, 1977: ك.ر (.شودمي

اما طبق قرارداد و توافقي .  محال است، يكسان باشدظاهر و چه به جهت كاربرد و استفاده دقيقاً

پذيرد كه چكهايي با  بانك مي،گيردكه بين يك بانك و صاحب يك دسته چك صورت مي

كسان تلقي نمايد و امور مربوطه را  دسته چك را كه در اصل از هم متفاوتند يةامضاي دارند

 بلكه ؛بخشد حضور صاحب امضاء براي تاييد آن نيستآنچه به اين امضاء اعتبار مي. انجام دهد

و به همين دليل است كه امكان جعل امضاء هم . مابين بانك و صاحب امضاء هستتوافق في

 و ادبيات در مفهوم اخص حال اين موضوع را به نشانه در مفهوم عام آن و هنر. آيدپيش مي

صورت .  تكرارپذيري نشانه در اوضاع و شرايط متفاوت استة ايد،دهيم و ماحصلتعميم مي

ديگر قضيه اين است كه وقتي نشانه ديگر در انحصار عامل ايجاد كننده آن نيست و از حوزه 

كان حادث شود و نشانه ام تكرارپذيري به خصيصه نشانه تبديل مي،اختيار او رها شده است

البته ممكن است اعتراض شود كه تكرارناپذيري به . يابدشدن در اوضاع و شرايط متفاوت را مي

به دو اين اعتراض توان مي. خلق دوباره آثار هنري مربوط است نه به دريافت و پذيرش آنها

» مرگ نويسنده«نخست اينكه صاحبنظران عصر حاضر تحت نظراتي چون . پاسخ دادصورت 
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در اين مسئله متفق القول هستند كه مردم مصرف كنندگان ) Barthes, 1997.ك.ر(بارت 

از اين منظر هر بحثي در .  در اختيار آنهاستو معنا و مفهوم آثار نهايتاًهستند اصلي آثار هنري 

، (effect) و تاثير هنر (addressee) بدون در نظر گرفتن مخاطب ،مورد هنر و آثار هنري

در را مثالي عيني نقش حساس و اساسي مخاطب .  و محكوم به شكست استمتعلق به گذشته

. كندرابطه با هنر مشخص مي

: ك.ر (.كندرح ميــ چنين ط رارـــ موضوع مخاطب هنپيتر وايزاي از مطــالعه

Habermas,  1990 ( در برلين گروهي از كارگران كه به دلايل سياسي تشنه 1937در سال 

يادگيري بودند در يك دوره تحصيلات دبيرستاني شبانه آموختند چگونه به شناخت تاريخچه 

بعد از اينكه اين گروه از كارگران به مشاهده آثار متعدد . عمومي و اجتماعي هنر اروپا بپردازند

اي در مورد اين آثار نظر دادند كه نشان از تاثير محيط  به گونه؛ختندهنري در موزه برلين پردا

ثير تعليم و تربيت سنتي و يا رژيم حكومتي آن روز در آلمان أاجتماعي خود آنها داشت تا ت

؛مي نامد» گان از منظر زندگي واقعيرمناسب سازي فرهنگ خب«هابرماس اين پديده را . شرقي

هاي فرهنگي عرضه شده نهايتاً و واكنش آنها در مقابل پديدهمردمر بدين معنا كه تعبير و تفسي

. انجامدعبور كند و اين به تفاسير و واكنشهاي متفاوتي ميآنها بايستي از  فيلتر شناخت مي

كارگران جوان برليني مابين عالم هنر اروپايي و محيط اجتماعي خود در آمد و شد بودند تا 

) 134-5. ص. صهمان،( هابرماس .ها را براي خود روشن سازنداينكه توانستند هر دوي آن

-براي روشنگري موقعيتي حياتي] زيبايي شناختي[ به محض اينكه تجربه اي … « :گويدمي

شود به بازي زباني وارد گيرد و به مسائل زندگي مربوط ميتاريخي مورد استفاده قرار مي

)همان. رك(» .نيستشود كه ديگر از آن منتقد زيبايي شناسيمي

از اين ديدگاه موضوع تكرارناپذيري آثار هنري منتفي است زيرا آثار هنري مانند تمامي 

هاي هستي در محضر مخاطبان مختلف شكل و معناي مختلف مي يابند و اين قابليت به پديده

كه نشانه تكرارناپذيري در مفهوم محدوديت است در حالي. معناي تكرارپذيري آنها است
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دهد و وارد با اين وصف هنر يگانگي و يكه و يكباره بودن را نيز از دست مي. نامحدوديت است

به نظر نگارنده در اين حالت حتي امكان . شود و فرهنگ مي(convention)حوزه عرف 

ماند اين است كه همه چيز در پس آنچه مي. گرددمرزبندي بين هنر و غير هنر كمرنگ مي

ر يناپذو زمان و مكان واقع است و شناخت هر چيز نيازمند تلاش خستگيپرده ابهام فرهنگ 

.براي معرفت عميق جهاني و روابط حاكم بر جوامع بشري است

پاسخ دوم به تكرارناپذيري اثر هنري كه در رابطه تنگاتنگ با موضوع مخاطب مطرح 

ي در قالب توليد انبوه براي  وجود امكانات بسيار براي تكرار و بازتوليد تكنيكي آثار هنر،شودمي

امكان بازتوليد تكنيكي اثر هنري موضوع اصالت آن . مصرف توده مخاطبين در عصر حاضر است

گيرد تا هنر به هر شكل هنگامي كه تلاش مستمر صورت مي. داده استالشعاع قراررا تحت

 كنار تمامي گرايي مشتاق هستند درعادت مصرفطبق ممكن در اختيار مردمي قرار گيرد كه 

 موضوع اصالت اثر ،تجليات هنر را نيز در اختيار داشته باشند، ملزومات زندگي راحت و مرفه

يي نادر بود كه تنها در اختيار خواص و پيش از اختراع چاپ كتاب شي. شودكمرنگ مي

آوري چاپ دسترسي به كتاب و تملك آن را براي  اما اختراع فن،گرفتتوانمندان قرار مي

هاي عصر حاضر به دليل انقلاب در عرصه فن آوري ارتباطات كه رسانه. ان ممكن ساختهمگ

كه (اند نه تنها فن آوري امكان بازتوليد انبوه از هر چيز را گروهي و رايانه مسبب اصلي آن بوده

 بلكه موقعيتهايي به ،سازدفراهم مي) سازي حتي موجودات زنده ديدتوان در شبيهاوج آن را مي

در فرايند بازتوليد آثار بطور عملي آورد كه مخاطب هم از جهت حس و ادراك و هم ود ميوج

در كنار دسترسي به ذخاير اطلاعاتي آثار هنري محفوظ در موزه ها . كندفرهنگي مشاركت مي

هاي گوشه و كنار جهان از طريق اينترنت، تهيه نقاشيهاي و كتابهاي موجود در مخازن كتابخانه

ان در قالب پوستر، تملك آثار سينمايي به شكل نوارهاي ويدئويي و ديسكهاي معروف جه

تواند با كننده آثار هنري ميمصرف/ موضوع تا آن حد گسترده شده است كه مخاطب ، فشرده

 به تغييراتي در آثار هنري دست بزند اي و سايتهاي اينترنتي عملاًاستفاده از نرم افزارهاي رايانه

Archive of SID

www.SID.ir



…�

� د
� ��
125 .�ر د

 شباهت 4. با تغيير در رنگ آميزي آنها دخالت كنددر ساخت و آفرينش آثار مثلاًو به ميل خود 

اظهار ) 1976 (لذت متناين فرايند با آنچه كه رولان بارت در مورد رابطه خواننده و متون در  

،توان تصور كرد ادبيات را از قيد و بند هر آنچه ميلذت متن.  داشته غيرقابل انكار است

دهد تا  را در اختيار اراده مطلق و احساس و ادراك شخصي خواننده قرار ميرهاند و آنمي

امروزه تحت عنوان موضوع  اين. بخواند،خواهدادبيات را براي لذت محض هر گونه كه مي

هدف از هاي مختلف علوم انساني مطرح شده و  در شاخه(empowerment)» قدرت بخشي«

 زدن به تغييرات در تمامي ابعاد زندگي و محيط توانمند كردن مردم عادي براي دستآن 

.اطرافشان است

تكرارپذيري در مدرنيسم) 2-3

 دوم سده بيست حتي ةرا بايد در مدرنيسم نيم» اقتدار برانداز«هاي اين طرز تفكر ريشه

اي چون فرماليسم روسي كه تاكيد در نظريه. در فرماليستي ترين انديشه هاي اين دوره جست

 به طوري كه يكي از عوامل ، موضوع تكرارپذيري در هنر پذيرفته است تلويحاً،فرم داردوافر بر 

براي فرماليستهاي روسي بدعت و نوآوري . اساسي مكانيزم آفرينش هنري تكرارپذيري آن است

شود آن را تلاشي در ، كه مي(defamiliarization)» آشنايي زدايي«براي عملي كردن ايده 

اما سئوال اين است كه . ر چهارچوب هنر معرفي كرد، لازمه هنر استجهت خلق ابهام د

اي بخصوص؟ پذيرد؟ در خلاء؟ يا در زمينهدر كجا و به چه نحو صورت مي» آشنايي زدايي«

،شودچون در فرماليسم روسي به مطالعه سيستماتيك هنر بريده از دنياي غير هنر تاكيد مي

(habitualization)» عادي سازي«در مقابل » داييآشنايي ز«پس اعتقاد بر اين است كه 

،شدن آنها بوده» نخ نما«و يا به قولي » عادي شدن«كه نتيجه تكرار تكنيكهاي هنري تا حد 

 موضوع بدعت و نوآوري ،به عبارت ديگر، بدون ايده تكرارپذيري تكنيكهاي هنري. يابدتحقق مي

بايد زمينه اي عادي شده وجود داشته باشد  ومنتفي است» بي بديل«و خلق آثار به اصطلاح 
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جالب توجه اينكه از همين منظر فرماليستي است كه بنيان ايده . زدايي ممكن گرددتا آشنايي

گيرد و روند نوآوري در بستر زمان صورت مي. شودجاودانگي آثار هنري نيز سست مي

اثري شايد در گذشته بزرگ و . شود از آن تاريخ و گذشته مي،بديلهاي به اصطلاح بينوآوري

نمايد، ديگر كسي سراغي از آن  شكلي متفاوت مطلوب مي بهنمود؛ اينك اماتاثيرگذار مي

 هر چند شايد به نظر 5.خورداي خاك ميگيرد و احتمالا در گوشه موزه يا كتابخانهنمي

قتدار اثر هنري فرماليستها موضوع به اين شكل مطرح نباشد اما اين چيزي نيست جز براندازي ا

دهد، اما در واقع ما گويند زمان چيزها را تغيير ميمي«. پنداشتنداش ميگرايان جاودانهكه ذهن

اين گفته اندي وارهول هنرمند آمريكايي است كه سعي كرد با » .خود بايد آنها را تغيير دهيم

قاشي وارهول  مشخصه آثار ن6.اش جامه عمل بپوشاند خود به گفتهةتغيير در هنر زمان

درآميختن هنر نقاشي با روح جامعه مصرف گراي آمريكايي است به طوري كه هنر به جاي 

يي از روزمرگي و توليد  خود به تجلي،پرداختن به عوالم دست نيافتني پرابهام الهام شاعرانه

ار  از نمونه آث8»قوطيهاي كنسرو سوپ كمپبل«و 7»بطريهاي سبز كوكاكولا«. شودانبوه بدل مي

وارهول هستند كه در عين انعكاس زندگي مصرفي و سيستم توليد انبوه جامعه مخاطب 

 در حالي كه ؛داردآمريكايي را به دقيق شدن در موضوعات و چيزهاي حول و حوش خود وامي

زدايي نيز دارد؛ چيزهايي كه آشنايي روزمره مخاطبين اين دقت نشان از بهت و حيرت و آشنايي

به يكباره شكلي ناآشنا و غريب به شد، آنها ميديده شدن مانع رزش شمردنشان با آنها و بي ا

.پاشدشته فرو ميگذبار ديگر اقتدار آثار هنري . گيرندخود مي

ارتباط متفاوت برقرار كردن با توده مردم از طريق هنر و تاثيرگذاري بر آنان از خصوصيات 

جدايي ذاتي مدرنيسم از زندگي واقعي و دليلقابل توجه مدرنيسم سده بيستم بوده هر چند به 

 مدرنيسم در اين رسالت خود ناموفق بوده ،ها بر تاثيرگذاري هنر مدرن بر مردمباور مدرنيست

مدرنيست سينما را بارزترين پديده ) 1382( والتر بنيامين )1380بهين، بهرام، : ك.ر (.است

ة امر را در بازتوليدپذيري فيلم و رابطويرانگر اقتدار سنت فرهنگي غرب مي داند و علت اين
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طرز نگرش بنيامين نقطه مقابل نگرشهايي از . كندتنگاتنگ آن با بازار و توده مردم عنوان مي

به سبك و سياق بحث و جدلهاي ) 1382:77(در حاليكه عزبدفتري . نوع نگرش عزبدفتري است

كند و در مقابل ن تلقي مي عكاسي را به دليل خصوصيت تكرارپذيري آن يك ف،سده نوزده

بسيارند كساني كه در صدد برآمده اند به تقليد از لئوناردو داوينچي « زيرا چه -نقاشي را هنر

اند صرفا به اين دليل كه هنرلبخند مرموز ژوكوند را بر بوم نقاشي ترسيم كنند، اما ناكام مانده

توليدپذيري  را هنرهاي عصر باز سينما بنيامين عكاسي و متعاقباً-»واقعي تكرارپذير نيست

 در بر اهميت سينما در ويرانگري سنت فرهنگي غرب كه معمولاًخصوصاً خواند و تكنيكي مي

. ورزدكند تاكيد ميقالب انحصارطلبي در تملك و استفاده از امكانات و آثار هنري خودنمايي مي

نچي ساخته بايد متمول بدون امكان بازتوليدپذيري تكنيكي براي ديدن تابلويي كه داوي

 در كنار كردي تا آن را احتمالاًاي هنگفت صرف ميپذيرفتي و هزينهبودي و رنج سفر ميمي

اي هفتگي ديدي، اما اينك بهترين عكس را در مجلهاي ميافراد خاص بر ديوار موزهاز تني چند 

من خود و بر روي و بزرگترين فيلم را در سينماي محلي و يا بر صفحه تلويزيون اطاق نشي

بري بيشتر از نشيني و شايد تاثير فيلم و لذتي كه از آن ميدستگاه قابل كنترل به تماشا مي

به مخاطب و » تفويض اختيار«و اين يعني . اي غريب باشدتماشاي تابلويي آويخته بر ديوار موزه

.گيردار ميچيزي كه در تقابل با سنت فرهنگي غرب قر(empowerment)توانمند كردن او 

در واقع در بحث .  خاستگاهي پسامدرن دارد تا مدرن(empowerment)البته موضوع 

تاثيرگذار بودن هنر و تاثيرپذيري مردم از آن، همان طور كه در صحبت از بارت و هابرماس  

، پسامدرنيستها از موضعي مردم گرايانه با هنر برخورد كرده و تلاش ) 3-1. ك.ر(مطرح است 

 بر خلاف مدرنيستها نه بر تاثيرگذاري مقتدرانه هنر و هنرمند بلكه در جهت شناخت خود را

صورت امكان كمك واقعيت زندگي مردم و تاثيرپذيري از آن براي يافتن زباني مشترك و در

درست به همين دليل . كنندهاي بالقوه آنان متمركز ميبراي به فعليت درآوردن نيرو و توانايي

و هنرمند در است  هنر انتزاعي  مهمتر از آنها مردم و زندگي عادي و روزمره آنهااست كه به نظر
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از اين منظر بيهوده است اگر اين جهان .  غرق شده است»دانم بر من چه گذشتنمي«عوالم 

با ريشه هاي آن » هنر«آميز خود را با چيزي بس كهتر از آن يعني واقعي پررنگ و نگار و ابهام

مسئوليت هنر، هنرمند و .  احساسات و وضع روحي خاص فرد عوض كنيم»ناكجاآباد«در 

تر شدن به جهان هستي پر رمز و نگار، با مردم و  تلاش براي هر چه نزديك،مخاطبين هنر

 با هدف درك هر چه  وفرهنگهاي گوناگونش، با شاديها و ناملايماتش، پيچيدگيها و ابهاماتش

.بهتر و بيشتر آن است

:نتيجه

آميز به عوالم روحي ابهامآن ك ادبيات و هنر از غير هنر در مفهوم نسبت دادن تفكي

بديل تلقي نمودن آثار هنري موضوعي است متعلق به گذشته و با شرايط و اوضاع هنرمند و بي

آنگونه كه از مباحث طرح شده در اين نوشته . زمان حال دنيا و زندگي بشري همخواني ندارد

توانست مورد قبول باشد كه صر به فرد خواندن ادبيات و هنر زماني مي ايده منح،آيدبرمي

 ادبي و هنري را در اختيار داشتند و ةهاي گران به دست آمد پديده،صاحبان قدرت و خواص

كردند كه هاي هنري خود را از جنسي تعريف ميبراي حفظ تفاوت بين خود و مردم دارايي

اي از ابهام ها همواره در پس پردهجنس اين دارايي. اشدتوانست در اختيار عوام بهرگز نمي

ماند به طوري كه حتي خود شاعر و هنرمند ناتوان از ارائه تعريف و توصيف آن نامعلوم باقي مي

اما جهان حاضر به دلايل مختلف شكلي متفاوت به خود گرفته و هنر به سوي مردم عادي . بود

هنر «و يا » هنر براي هنر«جاي انديشه »  براي مردمهنر«امروزه شعار . سوق داده شده است

با اين وجود اغلب .)  يكي باشندهر چند كه شايد اين دو اساساً. (گيردرا مي» براي خواص

 اين ايده كه ،توجه به مباحث نظري طرح شده در اين نوشته و واقعيتهاي جهان اطراف خودبي

ي مردم است همچنان در محافل ادبي و هنري و اي جدا بافته از واقعيت زندگادب و هنر تافته

انديشه جدايي بين عالم هنر و جهان جز شود كه در نهايت به چيزي دانشگاهي ما مطرح مي
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براي فائق آمدن بر اين مسائل، نه از . انجامدواقعي و سردرگمي علاقمندان هنر و ادبيات نمي

جود جهان فعلي، بايد پذيرفت كه روي تعصبي كوركورانه بلكه با در نظر گرفتن شرايط مو

اين رويكرد . رويكردي متفاوت و اجتماعي و مردمي به موضوع هنر و ادبيات لازم است

باشد در اين مفهوم كه مخاطب هنر و ادبيات را به سوي نگريستن و » جهان نگر«بايستي مي

پرداختن به غور در جهان واقعي و فرهنگها و روابط حاكم بر جوامع بشري سوق دهد تا به 

به كل جهان هستي را  موضوع ابهام و اين ممكن خواهد شد اگر بتوانيم اولاً. احساسات فردي

هاي موجود را در پس پرده ابهام ببينيم و ثانيا مردم عوام را صاحبان تعميم داده و تمامي پديده

 اين طريق كنندگان واقعي هنر و ادبيات بدانيم، شايد كه ازاصلي جهان و مخاطبان و مصرف

.            هنر به جهان واقعي نزديكتر شود

:يادداشتها

بـه  . همين نكته را در رابطه با هنر بودن ترجمه طرح نموده اسـت            ) 1382( عزبدفتري   -1

و » هنـر «هـاي    در ايـن نوشـته واژه      ،همين جهت و براي جوابگويي به موضوع در شكل عـام آن           

طون در مفهومي كـه در برگيرنـده ادبيـات و اديـب و     به شيوه گذشتگان همچون افلا  » هنرمند«

.شاعر نيز هست بكار گرفته شده است

هنري سرآمد از قبيل رمانتيسيسم مكاتب ادبي وتوان درانعكاس اين انديشه را مي-2

.نيز يافت

3-

There are more things in heaven and earth, Horatio, than is dreamt of 
in your philosophy.

www.webexhibits.org/colorart/marilyns.html: ك. ر-4

 به نظر نگارنده معرفي، پذيرش و مصرف هنر و ادبيات از پيچيده ترين موضوعات است -5

.و بحثي مستقل و پرحجم مي طلبد
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/www.lucidcafe.com. ك. ر-6 library/95aug/warhol.html

www.painsley.org.uk/gallery/p2a7c.htm.ك. ر-7

/www.warholprints.com. ك. ر-8 portfolio/Campbell.Soup.I.html
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